
 
 

 

 

  سینا در تفکر ابن« اراده»و « فیض»نسبت 

  )نویسنده مسئول(کاظم محسنی

 ***سید محمد انتظام

  ****علی فضلی

 چکیده

که نحوه صدور آن ـ« فیض»حاضر بررسی و پاسخ به ناسازگاری دو موضوع  هدف مقاله
توان میان چگونه میباری تعالی است. « اراده»ـ با صفت حسب معنای آن است ضروری است

فیض جمع کرد، حال آنکه در ظاهر این دو مقوله  بر بستر نظریه« اراده»و « ضرورت»
سینا، نویسنده بدین نتایج کنند؟ بر اساس مبانی متافیزیکی، الهیاتی ابنهمدیگر را نفی می

یزیکی و سینا براساس مبانی و اصولِ متاففیض در تفکّر ابن دست یافته استکه اولاً نظریه
الهیاتی معیّنی استوار شده است که از یک حیث این مبانی و اصول با صدر و ذیل فلسفه 

پوشانی دارند. ثانیاً به جهت مذکور، نظریه فیض تنها براساس همان مبانی و اصول سینا همابن
و صفات  سینا به مبادی موجودات، ساختار جهان، ذاتقابل درک است. ثالثاً با توجّه به نگاه ابن

الهی نیست،  خصوص علمِ عِنایی و اراده او، ضرورتِ فیض نه تنها منافی با ارادهباری تعالی به 
وجوبیِ اوست. یعنی جهانْ لازمه ضروریِ ذاتِ واجب  بلکه برخاسته از ذات، علم و اراده

او تواند ضرورتی را بر براساس اراده ضروریِ اوست، لذا هیچ ممکنی سوای حق تعالی نمی
سینا و اعتراضات، نخست از عدم توجهّ و اعتنا به تحمیل نماید. دشواریِ فهمِ نظریه فیض ابن

 خیزد. پنداریِ ذات الهی با عرصه انسانی برمیسانمبانی او، دوم از قیاس و هم

ممکن، حدوث ذاتی، عنایت، ضرورت،  فیض، واجب، سینا، نظریهابن ها:کلید واژه

 اراده.
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 مقدمه

گردد که جهان از کجا و به چه فیض در حقیقت به این پرسش فلسفی بازمی نظریه
سینا در سراسر آثارش همین پرسش از نحوی آغاز شده است و ساختار آن چیست؟ ابن

کند. باری التفات نماییم که هم ظهور و حدوث عالَم را دنبال می بنیادِ موجودات و نحوه
کند و هم به نقد دیدگاه کلامی در را نقد می نظریات گوناگون فیلسوفان قبل از خود

 (۱۸۶: ۶۸۳۱سینا، پردازد.)ابندنیای اسلامی می
اساسی وجود دارد؛ فیض، اراده و نسبت آن دو. در بررسی  در بطن مسئله ما دو مقوله

و فهمِ مسائل، به زبان و ادبیات منطقیِ او باید توجّه کافی و وافی داشته باشیم، لذا، 
یه فیض و نسبت آن با اراده و دیگر مسائلِ مربوط به آن، افزون بر آنکه در بررسی نظر

تر شود، اما ارجاع و اتکای بنیادیمتافیزیکی و الهیاتیِ آن چشمگیر می نگاه اولی صبغه
بر اضلاع بحث، پرسش اصلیِ ما این است اگر موجودات در عرصه منطق دارد. مبتنی 

کنند، فاعلیتِ ارادی خداوند چگونه اوند فیضان میبه نحو وجوب و ضرورت از ذات خد
قابل تبیین است؟ به سخن دیگر، آیا ضرورت و وجوبِ ظهور عالَم با اراده و اختیار 

ای است که ظاهر، ضرورت و اراده و اختیار دو مقولهمطلق خداوند سازگار است؟ به 
 اریاراده و اخت یبرا ییجا یافت،جا ضرورت استقرار  هرکنند، زیرا همدیگر را نفی می

شود که نباید آنجا ضرورتی درکار باشد. ا معنا میسو، اراده در نقطه، از آنماندینم یباق
شود از شود؟ پرسش این است که چگونه میحال این تنافی و تضاد چگونه برطرف می

سویی نظریه فیض را مطرح کرد که نظام آفرینش بر اساس فیضان و سرریزشدن 
ودیِ موجودات از جانب حضرت حق است، و از جانب دیگر، از فاعلیتّ اراده کمالی وج

سینا توجّه ها و مفاهیم ابنالوصف اگر به مجموع ایدهخداوند متعال سخن گفت؟ مع
ها در نفسه مسائل دشوار است و هم فهمِ آنبریم که هم فهمِ فینماییم، پی می
ده، اولین پرسش این است که ماهیتِ شان. حال راجع به فیض و ارامناسبات درونی

فیض و اراده خداوند چیست؟ ثانیاً اراده با دیگر صفات خداوند چه نسبتی دارد؟ این 
شناسانه، منطقی و کند و هم حیث معرفشناسانه پیدا میپرسش هم بعُد هستی

 های فوق، مسئله مهمّ دیگر این است که بررسی و ارائهمفهومی. علاوه بر پرسش
توان استوار کرد؟ لذا ها را بر کدام مبادیِ اصولی و مبانیِ متافیزیکی میبه آن پاسخ

توان به حلّ درست و مبرهن مسائل نائل بدون درنظرداشت این مبانی و اصول نمی
 آمد. به طور خلاصه، پرسش از ماهیت و چگونگیِ تحقق فیض، پرسش از ماهیتّ اراده

 اراده با سایر صفات، مناسبات تاریخیِ نظریه خداوند، بررسی نسبتِ این دو، نسبتِ
ترین مسائل این سینا عمدههای رقیب و نهایتاً، مبانیِ متافیزیکیِ تفکّر ابنفیض با نگاه

 دهند.مقاله را تشکیل می
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 . پیشینه و ساختار بحث1

در خصوص مسئله فیض و اراده به صورت جداگانه نظرات فیلسوفان بزرگ اسلامی 
سینا نیز به صل مورد کنکاش قرار گرفته است و البته درباره نظر ابنبه صورت مف

 صورت جزئی یا کلی کارهایی انجام شده است. 
)اثر دکتر سعید رحیمیان( فیض و فاعلیت وجودی از فلوطین تا صدرالمتالهین کتاب
ترتیب سینا پرداخته است. نویسنده در این اثر به فیض ابن ای از مطلب به نظریهدر پاره

مسئله فیض و خلقت را از بعد از افلاطون مورد بررسی قرار داده است. اثر مزبور به 
ای از فصل دوم به های آن متمرکز شده و تنها در پارهفیض و مؤلفه نفس تبیین نظریه

-۶۶۱: ۶۸۳۶پردازد)رحیمیان، سینا میهای آن در تفکّر ابنفیض و ویژگی تبیین مسئله
رابطه اراده و فیض و نسبت دشوار ضرورت و اراده و چگونگیِ جمع  سئله(، اما به م۶۶1

نارسایی های نظریه فیض در  کند. در کتابای را طرح نمیها نزدیک نشده و نکتهآن
)اثر سید مهدی امامی جمعه( مؤلف در پی آن بوده که سینافلسفه فارابی و تهذیبات ابن

فیضان را به و در آثار مختلفش مسئلة فیض و  سینا در فلسفه خودبگوید فارابی و ابن
 اند.مند مورد بحث و بررسی قرار ندادهصورت جامع و روش

وی در این اثر ضمن نگاه تحلیلی، انتقادی به دیدگاه فارابی در مورد این 
تبیین نظریات این فیلسوف بزرگ هایی را که در نابسامانیها و مسئله)فیض(، کاستی

سینا در و سپس به بررسی رویکرد ابن شته است، مشخص کردهاسلامی وجود دا
از افلاطون تا  ها پرداخته است. کتاب ها و نابسامانیراستای جبران این کاستی

ـ به تأثیر افلاطون بر شش خطابه مؤلف راجع به فیلسوفان)اثر جمیل صلیبا( ـسیناابن
سینا به چهارم و اینکه چرا ابنسینا و راجع به نظریه فیض به طور مشخصّ در خطاابن

پردازد. این کتاب مسیر بحث را از ترین و اثرگذارترین فیلسوف اسلامی است، میمهم
سینا کوشید به رسد. در امتداد آن، ابنسینا میکند و به ابنافلاطون و ارسطو آغاز می

به تصویر مدد نظریات نوافلاطونیان، نظامی جامع از طرح سعادت فردی و اجتماعی را 
بکشد. فقط بخشی کوچکی از این کتاب مشخّصاً به نظریه فیض پرداخته است و کاملاً  
متفاوت است با موضوع مقاله که در خصوص ارتباط فیض با اراده الهی در فلسفه 

)اثر اراده خدا جل جلاله از دیدگاه فیلسوفان ، متکلمان و محدثان سینا است. کتابابن
علی الله بداشتی( به گونه تطبیقی به تأمل در باب صفات خداوند به ویژه اراده او میان 

 پردازد. ملل و نحل مهم تاریخ تفکر اسلامی، یعنی متکلمان، محدثان و فیلسوفان می
این کتاب در نهایت، در پی آن است که با تضارب آرای حکیمان، متکلمان و 

اس انوار آسمانی و حکمت برهانی، پاسخی درخور برای ها بر اسمحدثان و نقادی آن
این مسائل ارائه کند، اما پرسش از نسبت فیض و اراده اساساً مسئله نویسنده نیست و 
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)اثر محمدحسن قدردان قراملکی( به نسبت کتاب علم و اراده الهی شود.طرح نمی
م آن، علم ذاتی خدا پردازد؛ در پارۀ نخست به ماهیت علم و اقسامذکور در دو بخش می

و نسبت آن با ذات، ادله موافقان و منکران علم ذاتی و علم پیشین و فعلی و گستره 
علم خدا و در بخش دوم به اراده خدا از سه منظر معناشناختی، وجودشناختی و گستره و 

 اندیشد.نسبت آن با اصل علیت، شرور و گناهان و اراده انسان می
سبت به متفکران معاصر اعم از اسلامی و غربی پیش کتاب با رویکرد جامعی ن 
رود، لیکن مانند آثار قبلی به مسئله نسبت فیض و اراده و چگونگیِ تطبیق آن می

)نوشته جولیس جانسون( نوشتاری سیناخلقت و فیض از منظر ابنمقاله  پردازد. نمی
ه است. رسد که راجع به نظریه فیض و خلقت مطرح شدعمیق و دقیق به نظر می

پردازد و در پاره دوم به نظریه خلقت. نویسنده در پاره نخستِ مقاله به نظریه فیض می
شناسانه و مفهومی تنها به بررسیِ فیض و خلقت پرداخته نویسنده از خلال سعی زبان

اما از نسبت فیض و خلقت با اراده خداوند بحثی نکرده است، حال آنکه مسئله ما نسبتِ 
 مذکور است.

تبیین اراده ذاتی و فاعلیت وجود خداوند از رهگذر نظریه عنایت نزد نین مقاله همچ
سینا و ارسطو در الهیات بالمعنی الدین ذوفقاری( به تبیین فرق جدیّ ابن)شهابسیناابن

الاخص و در احکام واجب الوجود و ارائه برهان وجوب و امکان، در برابر برهان محرک 
-سینا را فاعلیت وجودی میرو فاعلیت الهی از دیدگاه ابنننخستین پرداخته است. ازای

اش داند نه تحریکی. نویسنده اراده ذاتی خداوند و فاعلیّت ایجادی او در پرتو علم عنایی
 دهد.را توضیح می

ها در فلسفه همه موارد مذکور در این مقاله در خصوص اراده الهی و فرق دیدگاه
حث ما در خصوص ارتباط فیض و اراده الهی در فلسفه سینا و فلوطین است، اما بابن
 سینا است.ابن

سینا و چگونگی صدور کثرت از وحدت بر مبنای قاعده الواحد در نزد ابن» در مقالة
اثر یحیی صولتی( به نحوه صدور کثرت از وحدت از دو جنبه فاعلیتّ الهی «)سهروردی

سینا و سهروردی در تبیین صدور کثرت و پیدایش کثرت در عالم با توجّه به افتراق ابن
ای به اراده الهی و بر اساس مبانی توجّه شده است. با این وجود، مقاله مذکور اشاره

بررسی اراده انسان از دیدگاه »ارتباط آن به فیض و صدور عالم ندارد. همچنین مقالة 
می و فلسفی های مختلف کلااثر فاطمه سلیمانی( دیدگاه«)اسلامی متکلمین و فلاسفه

کند. مؤلف رویکرد معناشناسانه در پیش دارد، در مورد معنای اراده انسان را تبیین می
نظریه فیض از فلوطین تا » اش نسبت فیض و اراده نیست. مقالةاما هرگز مسئله

سینا پردازی ابناثر سید مهدی امام جمعه( درصدد تبیین این است که نظریه«)سیناابن
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صدور، بر اساس چه الگوی فلسفی، صورت گرفته است؟ و بدیهی  در موضوع فیض یا
است این مطلب با آنچه ما درصدد بیان آن در این نوشتار هستیم متفاوت است. به طور 

پردازد، اما مسئله اصلی خلاصه، مجموع منابع مذکور به همه جوانبِ نظریه فیض می
ضرورت و اراده مسئله هیچ یعنی نسبت فیض و اراده و چگونگیِ تطبیق و سازگاریِ 

 کدام نیست. 
با توجّه به ابعاد نسبت فیض و اراده، در آغوش چارچوب نظریِ ذیل بحث خویش را 

کنیم. نخست باید از مبانیِ متافیزیکی و الهیاتی نظریه فیض بحث کنیم. در دنبال می
بعدی  های آن براساس مبانی خواهیم پرداخت. در گامقدم دوم به تبیین فیض، مؤلفه

در   شناسی مورد بحث قرار خواهیم داد واراده الهی را از منظر معناشناسی و هستی
سینا در حل مسئله ضرورت و اراده متمرکز نهایت، روی نسبت فیض و اراده و پاسخ ابن

 خواهیم شد.

 . مبانی متافیزیکیِ نظریه فیض2

کدام را توضیح از منظر متافیزیکی نظریه فیض دارایی مبانیِ خاصی است که هر
 دهیم. می

 پرسش از وجود و ساختار جهان. 1 .2

سینا ترین مبانی نفس پرسش از وجود در مقام موضوع فلسفه است. ابنیکی از مهم
(، در فصل اول از مقاله اول الهیات ۳-۸: ۶۸۳۸سینا، نامه علایی)ابناز جمله در دانش

از  (۶۵۶: ۶۸۱۱اقسام العلوم العقلیة)مبلغ، رسالة فی ( و نیز در ۸-۱: ۶۸۱۶سینا، شِفا)ابن
گوید. پس از این وجود بماهو وجود به عنوان موضوع فلسفه)علم برین( سخن می

ایستار، اولین اقدام تأمل بدین مسئله است که جهان/وجود چه ساختار و مراتبی دارد، 
منظر سازد. از آهسته ما را به فهمِ درست نظریه فیض نزدیک میامری که آهسته

ای که فرض گونهیابد و او منشأ وجود است، به سینا جهان از مبدأ اول فیضان میابن
شود. بنابراین، در اولین مرتبه هستی واجب الوجود عدم وجود آن منتهی به محال می

(، دومین مرتبه هستیْ عقل اول به عنوان معلول واحد ۵۵و  ۶: ۶۸۳۸سینا، قرار دارد)ابن
ا که از واجب الوجود از جمیع جهات کثرت صدور مبدعات از حیث و یگانه است، چر

( پس ۵۳: ۶۸۳۸سینا، پذیر نیست.)ابنکمیّ و یا از حیث تقسیم به ماده و صورت امکان
تواند یک عقل واحد باشد، اما به محض آنکه عقل اول ابداع صادر نخستین فقط می

بودن و وندد، یعنی نفسِ معلولپیشود، حیثیت کثرت نیز همراه با آن به وقوع میمی
ایجاد شدن از مبدأی غیر از خود همان حیثیتِ کثرت است که آن را ذاتاً از مبدأ اول 
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شوند. سازد. عقول ثوانی تا عقل فعّال به جهت همین حیث کثرت پدیدار میمتفاوت می
( یکی ۵۳-۳۶: ۶۸۳۸سینا، بنابراین در مرتبه بعدی، عقول عشره)الثوانی( قرار دارند.)ابن

سینا معتقد است از معلول سینا با فارابی را در همین نقطه شاهدیم؛ ابنهای ابناز تفاوت
شود؛ عقل، نفسِ فلک و جسم اول و سایر عقول غیر از عقل فعّال، سه چیز صادر می

( حال آنکه فارابی معتقد بود به میانجیِ عقول تنها عقل فلک ۵۳: ۶۸۳۸سینا، فلک.)ابن
گردد. در دو مرتبه بعدیِ وجود، افلاک و اسطقسات قرار دارند و ک ایجاد میو جسم فل

: ۶۸۳۸سینا، هستیِ استطقسات نیز به ماده مشترک و صورت متعیّن وابسته است.)ابن
سینا مراتب هستی پس از واجب تعالی را به مراتبِ صُوَر ( از زوایه دیگر، ابن۳۸-۳۸

اجسام اثیری سماوی، جسم و مراتب اجسام ــ عقل کلّ، نفس کلّ و طبیعت کلّـ
 (۵۸: ۶۸۳۸سینا، کند.)ابنـ تقسیم میشده از آناسطقسی زمینی و اجسام پدیدار

بندیِ ساختار وجود از مناظر متفاوتی به مسئله دهد که او برای صورتاین نشان می
زمان، بودن مع  نگرانه به بودن درنگرد. التعلیقات اما مراتب جهان را به گونه زمانمی

-۳: ۶۸۵۸؛ میرداماد، ۶۵1: ۶۸۵۱سینا، کند.)ابنالزّمان و بودن ثابت به ثابت تقسیم می
 ( به طور کلیّ جهان از نظر فارابی یک چنین ساختاری دارد.۵

 تمایز وجود و ماهیت. 2. 2

بار تمایز وجود و ماهیت در ارسطو ظهور کسانی مانند گواشون و رِشِر معتقدند اولین
مود. در مقابل، نوسباوم، ژامبه، مک دوئل و کاژتان معتقدند پرسش ارسطو از وجود به ن

حال، (، ولی با این۶۱۱-۶۱۳: ۶۸۱۵مثابه پرسش از جوهر تحقق پیدا کرد)پورحسن، 
این قضیه درست است که در ارسطو تمایز مذکور دستکم به نحو روشن، نظری و 

ای که مسائلش را روی آن ا نکرد، به گونهچونان یک مسئله وجود نداشت و تصریح پید
رنگ یعنی به طور عام و نه در موجود مرکبّ بنا نماید و بعدها در بوئیتوس نیز بسیار کم

( جین جولیوت و ویسنوسکی نیز از جمله ۶۱۵-۶۵1: ۶۸۳۱شود.)حکمت، بحث می
سنوسکی، دانند.)ویاند که تمایز وجود و ماهیت سینوی را در یونان منتفی میکسانی
۶۸۳۱ :۶۵۶) 

اللغوی وارد به تمایز مذکور از طریق پرداخت فقه الحروففارابی در نخستین سطور 
کند که در جایی که وجود از شدت و تأکّد برخوردار است، شود و بیان میبحث می

( این بدان معناست که او به این ۱۶: ۶۱۱1ماهیت و وجود در آن یکی است.)فارابی، 
؛ البته در فصل چهاردهم و پانزدهم او مفصل این تمایز را به بحث تمایز واقف است

سینا به تأثیر از فارابی، معتقد بود شئ و موجود اتحاد ( ابن۶1۱-۶۶۱گذارد.)همان: می
ها عقلی است. بنابراین هر شئ موجود مصداقی و تفاوت مفهومی دارند، یعنی تمایز آن

ئیت و موجودیت معانیِ مختلف آید، ولی شیو هر موجودی شئ به حساب می
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( حال تمایز مذکور در شیخ الرئیس ۶۱: ۶۸۱۶سینا، ؛ ابن۶۳۵: ۶۸۳۱دارند.)ویسنوسکی، 
 نویسد: سینا در الهیات شفاء میشود؟ ابنچگونه تبیین می

آشکار است که حقیقت مختصّ هر شئ همان ماهیّت آن است و واضح است که 
ست که مرادف اثبات ]آن در خارج[ حقیقت مختصّ هر شئ غیر از وجودی ا

؛ همو، ۵۱-۳1: ۶۸۵۱؛ همو، ۶۳ق: ۶۸1۵؛ همو، ۸۶: )الف(۶۸۱۶سینا، است.)ابن
سینا به واقع به بنیان ذیل ( تمایز وجود و ماهیّت در ابن۵۸۱-۵۵1: ۶ج ،۶۸۳۸

 شود. منجر می

 واجب و ممکن یا ضرورت و امکان .3. 2

اجب و ممکن است. دوگانه مذکور چنان سومین مبنا، تقسیم ساختار وجود به و
اهمیت دارد که اگر بگوییم ساختار وجود به دو پاره وجود و ماهیتّ، ضرورت و امکان و 

 الحکمة العروضیةّ سینا در رسالهایم. ابنشود، بیراهه نرفتهواجب و ممکن تقسیم می

 نویسد: می

مبدئی که واجب گونه که هست، از ضرورت وجود برخوردار است... واجب همان
الوجود بالذات است، علّت ندارد، اما آنچه علّت دارد واجب الوجودی نیست که 

حال که ذاتاً واجب توانست در عینالّا نمیذاتش وجود را پدید آورده باشد، و 
( همین مطلب در ۸۵-۸۱: ۶11۵سینا، )ابنالوجود است، توسط غیر ایجاد شود.

( بنابراین، ممکن هم از ۶: ۶۸۳۸سینا، شود.)ابنمی المبدأ والمعاد نیز مفصّل بیان
 ۵۸۱: ۶، ج۶۸۳۸سینا، حیث ماهیّت و هم از حیث وجود محتاج به علّت است.)ابن

سینا همه اوصاف دیگر را به نحو منطقی به همین دو مبدأ اصلی ( ابن۵۵۵و 
، ۵۵۳-۵۳1: ۶۸۳۸، ۶سینا، جگرداند.)ابنیعنی واجب الوجود و ممکن الوجود برمی

( به معنای دیگر، همین دو صفت بنیادین به اوصاف دیگر از ۵۱۵ ،۵۱۵، ۵۱1
 بخشند.حیث منطقی اجازه ظهور می

 علّیت .4. 2

سینا و ترین مبانیِ متافیزیکیِ نظریه فیض بحث علّیتّ است. از دید ابنیکی از مهم
این صورت  شود، در غیراز حیث تعریف، علتّ چیزی است که ذاتاً موجب معلول می

(، یا اینکه علتّْ علتِّ وجود معلول است و ۶۸1: ۶۸۵۱سینا، علیتّ علتّ تمام نیست)ابن
( اما ۵۸: ۶۸۳۸؛ همو، ۶۵۱: ۶۸۵۱سینا، ها معیّت دارند.)ابنپس از وجود معلول آن

 کنیم: سینا مشاهده میترین تعریف را در حدود/ تعریفات ابنجامع
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شود که وجود ذاتی بالفعل دیگر، بالفعل از میعلّت به هر وجود ذاتی اطلاق 
وجود آن برآمده باشد بدون آنکه وجود بالفعل)علّت( از وجود بالفعل آن 

 (۱۸۱: ۶۱۱۸سینا، دیگری)یعنی همان معلول( برآمده باشد.)ابن

کند: نیازمندی به سینا ملاک اصلیِ احتیاج به علتّ را اعلام میاینجاست که ابن
تر از سبق و عدمِ سبقِ عدم است. امکانی است که فراگیرتر و عامعلتّ به سبب 

سان، تعلقّ موجود به فاعلِ وجودی در قدم نخست به سبب همین معنای بدین
؛ ۱۳و  ۶۵۳: ۶۸۵۱سینا، عام)امکان( است، نه معنای خاص که سبق عدم باشد.)ابن

ر و تسلسل در علل ترین احکام علّیتّ، محال بودن دو( یکی از مهم۵۳: ۶۸۳۸همو، 
است که به دلیل این امتناع، دایره علتّ و معلول به یک علتّ نخستین ختم 

: ۶۸۱۶سینا، سینا از یک حیث علتّ را به چهارتا)ابن( ابن۵۵۱: ۶۸۳۸سینا، شود.)ابنمی
با توجه به ضرورتِ و گاهی  (۳۸: ۶۸۳۵(، از حیث دیگر به ناقص و کامل)بهشتی، ۶۵۳

بودن و جسمانی بودن، الهی و طبیعی و نیز با رب و بُعد آن، حقیقیتحقق معلول، قُ
بودن یا مادی بودن هم علت و هم معلول، به ترتیب به علت تام و توجه به مفارق

ناقص، قریب و بعید، حقیقی و مُعِدّ، الهی و طبیعی و علتّ ابداعی و تکوینی تقسیم 
ترین اصول متافیزیکیِ گذشت مهمآنچه  (۶۸۶-۶۸۸: ۶۸۱۶نماید)بهشتی و ایزدی، می

تر به نظریه فیض دهد. اینک به اصول نظریِ متصل و نزدیکنظریه فیض را نشان می
 خواهیم پرداخت.

 . مبانیِ الهیاتی نظریه فیض3

سینا نسبت به نظریه فیض طرح و ترین مبانیِ الهیاتی ابنپس از علّیتّ، یکی از مهم
 علتّ نخستین است. بحث مبسوط از

 . علّت نخستین1. 3

سینا همان واجب الوجود است که در مقام علت فاعلیِ وجود علت نخستین برای ابن
شود. علت فاعلی در تفکر او وجودبخش شود و ظهور موجودات را سبب میمطرح می

شود و نه وسط، زیرا است، اما خودش علتّ و سببی ندارد، چرا که طرف محسوب می
( علتّ نخستین علتّ حقیقی و ۵۱۵: ۶۸۳۸سینا، نوسط معلول خواهد بود.)اب

بخش است و همه ماسوی معالیل و لوازمات ذات او. از آنجا که خداوند وجود هستی
: ۶۸۱۱؛ انتظام، ۸۱۱سینا، رسائل: شود.)ابنصرف است، لذا از او تنها وجود افاضه می

حقیقتِ هر موجودی در ( اولاً علتّ اولی علتّ کلّ وجود خواهد بود و نیز علتّ برای ۶1
علتّ اولی علتّ فاعلیِ هر موجود معلول و نیز علتّ ، ثانیاً (۵۵۱: ۶۸۳۸سینا، خارج)ابن
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( ۵۵۱: ۶۸۳۸سینا، شوند.)ابنهر صورت و ماده است که به نوبه خود علتّ محسوب می
 (۵۵۱: ۶۸۳۸سینا، ثالثاً رابطه قیوّمی با سایر علل دارد.)ابن

 رف الوجود بودن واجب الوجود. بساطت ذات یا ص2. 3

از میان همه صفات واجب الوجود به عنوان علتّ نخستین، دو ویژگی به غایت 
( ۶-۵: ۶۸۳۸سینا، سینا هم در المبدا و المعاد)ابنبنیادین است: واحدیت و احدیت. ابن

به  (۸۸-۸۸: ۶۸۱۶سینا، دهد و هم در ابتدای الهیات شفا)ابناین مطلب را توضیح می
تواند علتّ داشته باشد، پس واحد خواهد سینا، از آنجا که واجب نمیابن نظر
دومیّن صفت بنیادین واجب أحدیت ذات آن است.  (۵۳۸-۵۵۳، ۶، ج۶۸۳۸سینا، ابنبود)
 نویسد:باره چنین میسینا در اینابن

اگر ذات واجب الوجود از دو شئ یا مجموعه اشیا ترکیب و تشکیل شود، همانا به 
ها قبل از کند. در این صورت، یکی یا هر کدام از آنها وجوب پیدا میآن واسطه

واجب الوجود، وجود خواهد داشت و مقوّم واجب الوجود خواهد بود. بنابراین، 
: ۶، ج۶۸۳۸سینا، پذیرد.)ابنواجب الوجود نه در معنایی و نه در کمّیتی انقسام نمی

 (۱۱: ۶۸۵۱به بعد؛ همو،  ۸۸۸ و ۸۵-۸۵: ۶۸۱۶؛ همو، ۸-۱: ۶۸۳۸؛ همو، ۵۱1

 . کمال مطلق3. 3

ترین اصولی که نظریه فیض بدان متکی است، کمال مطلق خداوند یکی از مهم
سینا از آن تحت عنوان واجب الوجود واجبٌ من جمیع الجهات یا خیر محض است. ابن
ست، واجب الوجود از وجودش وجودی)کمالی( که منتظَر باشد، متأخر نیگوید. سخن می

سان، چیزی که برای او ممکن باشد، در حقیقت برای او واجب است. بدینبلکه هر آن
برای او نه اراده منتظَر است، نه طبیعتی منتظَر، نه علم منتظَر و نه هیچ صفتی از 

سینا، ( همین مضمون و محتوا را در شفا)ابن۱: ۶۸۳۸سینا، )ابنصفات او منتظرَ است.
 ( نیز شاهدیم.۶۱1: ۶۸۵۱سینا، قات)ابن( و تعلی۸۵۱-۸۵۵: ۶۸۱۶

 . حدوثِ ذاتیِ جهان4. 3

حدوث ذاتی در تبیین نظریه فیض از اهمّیت اساسی برخوردار است، چرا که فیضان 
 موجودات به نحو ضرورت از ذات خداوند جز با پذیرش حدوث ذاتی قابل توجیه نیست.

به اثبات حدوث ذاتی سینا به طور مشخصّ در فصل هفتم نمط پنجم اشارات ابن
سینا چنین است که تأخرّ کند. بیان ابنپردازد که از آن به استحقاق وجود نیز یاد میمی

شود، اما وجود علتّ از در استحقاق وجود این است که وجود معلول از علتّ افاضه می
گردد مگر آنکه دیگری شود. بنابراین، معلول مستحق این وجود نمیمعلول گرفته نمی
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رسد. ه علت باشد، خود دارای وجود باشد و وجود از علت است که به معلول میک
زند، که هر چند هر دو معاً سینا سپس آن را به حرکت دست و حرکت کلید مثال میابن

در زمان است، اما حرکت کلید تأخّر معلولی و رتبی دارد. این همان بعدیت بالذات 
 (۱۱۱-۱۵1: ۶۸۳۱سینا، است.)ابن

حالت بالذات شیء از حالت آن شئ نسبت به  تر معتقد استسینا در بیانی دقیقابن
غیر متقدّم است. حال هر موجود ممکن بالذات مستحق عدم است. به بیان دیگر، اگر 

شود. بنابراین تنها لحاظ گردد، وجود ندارد، بلکه وجودش فقط از غیر او به او حاصل می
د، وجود ندارد و این دقیقاً همان حدوث ذاتی قبل از آنکه وجودی به آن اعطا شو

 (۱۵۶: ۶۸۳۱سینا، ابناست.)

 سینا. نظریه فیض در نگاه ابن4

 انبجاس،، فیضسینا به واقع از مناظر گوناگون که هرکدام توسط مفهوم معینّ ابن
شوند، به تبیین نمایندگی می خلق، احداث، تکوین، ابداع، نور افاضه، تجلّی، صدور

-۸۱۶، ۸۵۸)الف(: ۶۸۳۳سینا، ؛ ابن۱۳-۶1۶آورد.)جانسون، حقیقت فیض روی می
( به صورت کلّی، فیض به معنای صدور، سرریزشدن و ۵۵)ب(: ۶۸۳۳؛ همو، ۸۱1

لبریزشدن موجوداتِ ممکن از مبدأی واجبی است که مبدأ نخستینِ کلِ ماسوی و 
آیدو از آنجا ست، و وجوبِ وجود عین ذات آن به شمار میکمال مطلق و وجود محض ا

که بیرون از آن هیچ علتّ و مبدأ دیگری ممکن نیست، لذا از ذات واحد و احدیِ اوست 
. با وجود این، نظریه فیض چیز انتشار یافته و هستیِ موجودات پدید آمده استکه همه 

گیرد. از مبادی و عناصر میاز طریق نسبت اضلاع مهم و چارچوب نظریِ معیّن شکل 
 توان نام برد: های فیض میترین مؤلفهذیل به عنوان اساسی

 های درونیِ فیضمؤلفه .1. 4

 . تعقّل و علمِ فعلی خداوند1. 1. 4

گیرد و این، بنیادِ ظهور موجودات در نگاه فیض به واقع از تعقّل خداوند سرچشمه می
سینا علم خداوند نه ( در نگاه ابن۶۸۳ ،۵۶-۵۸ ،۶۳: ۶۸۵۱سینا، سینا است.)ابنابن

 (۱1۶: ۶۸۳۱سینا، گردد.)ابنانفعالی، بلکه علم، فعلی است که منشأ وجود خارجی می

 . غنای تامّ و نفی غرض2. 1. 4

گانه سینا، غنی تامّ آن است که به شیء خارج از خودش در این امور سهدر نگاه ابن
وابسته نباشد؛ در ذاتش، در هیئات متمکنة از ذاتش و در هیئت کمالیه اضافیه برای 
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( از آنجا که واجب الوجود غنی مطلق و بالذّات است، هر ۵1۱: ۶۸۳۱سینا، ذاتش.)ابن
دهد، بدین صورت، فیض جوششی است که ضرورتاً رخ میفعلی از او ذاتاً بدون غرض 

غرض و غایتی هم « غنا»و « ضرورت»دهد و به دلیل از یک ذات غنیِ مطلق رخ می
 ندارد. 

 . دوام فیض3. 1. 4

کند که اگر گیرد، لذا بیان میسینا این دوام را به معنای دوام وجودی در نظر میابن
کند، این از ناحیه قابل دیگر هستی پیدا می موجودی در یک زمان نیست و در زمان

است نه فاعل، زیرا از ناحیه فاعل همه موجودات در حقیقت واجبات و ثابتات عند 
 (۶۳: ۶۸۵۱سینا، الاوائل است.)ابن

 «عنایت» . آموزه2. 4

نظریه عنایت به یک معنا عبارت است از تعقّل نظام خیر و ایجاد بر اساس آن. لذا 
ام احسن در کانون نظریه فیض قرار دارد. خیر در المبدأ و المعاد چیزی بحث خیر و نظ

( شیخ ۶۶: ۶۸۳۸سینا، شود که نافع و مفید برای کمالات اشیاء است.)ابنتعریف می
شناختی به کار شناختی و به معنای هستیالرئیس اما خیر را بیشتر در فضای هستی

ن مرتبه کمال است که اشیاء و افلاک برد. در این معنا خیر همان غایت یا آخریمی
( در مقابل، شر یا عدم یک جوهر است یا عدمِ ۳۱: ۶۸۳۸سینا، ورزند.)ابنبدان شوق می

 ( ۶۸۱و  ۶۶1، ۳۶: ۶۸۵۱؛ همو، ۶1: ۶۸۳۸سینا، حالتِ جوهر.)ابن
نام « عنایت»سینا علم مطلق به نظام موجودات به بهترین وجه و ترتیب را باری، ابن

د. عنایت به طور خلاصه یعنی تعقّل نظام احسن و آفرینش بر اساس گذارمی
( بدون آنکه غرضی را طلب ۱۸۶: ۶۸۳۱؛ همو، ۶۸-۶۸: ۶۸۵۱سینا، آن)ابن

« عنایت»توان چهار ویژگیِ اساسی برای ( لذا می۵۶۸-۵۶۵: ۶۸۳۱سینا، نماید.)ابن
بودن أحسن و فاضلذکر نمود؛ احاطه علمی یا علم مطلق خداوند به نظام موجودات، 

نظام و ترتیب موجودات در این تعقّل، ضرورت و وجوبِ تحقق این نظام بر اساس تعقّل 
 واجب و نفی غرض و غایت از ذات واجب.

سینا را بر پنج نوع تقسیم خواجه از منظر خیر و شرّ، امور ممکن الوجود در کلام ابن
اوند ضروری است(، خیر کثیر و نماید؛ خیر محض، مانند عقول)وجود این قسم از خدمی

شرّ قلیل، مانند همه موجودات مادی)وجود این قسم نیز مطابق با عنایت باری تعالیْ 
شود(، شرّ کثیر خیر ها با همدیگر مطرح میضروری است و شرّ تنها در مناسبات آن

داند، چرا قلیل، شرّ محض و شر و خیر مساوی. خواجه این سه قسم را غیر موجود می
ه وجودات حقیقی و اضافی در موجودات یقیناً بیشتر از اعدامِ اضافیه است که تنها بر ک
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؛ ۱۸۳-۱۸۱: ۶۸۳۱سینا، کنند.)ابناساس مقایسه با دیگر موجودات موضوعیت پیدا می
 (۸۸۵-۸۵۱: ۶۸۳۵؛ بهشتی، ۶۱۱: ۶۸۳۳همو، 

 . علم مطلق خداوند به ماسوی3. 4

علم ذاتیِ باری ( ۱1۱-۱1۵: ۶۸۳۸سینا، ارد.)ابنخداوند به ماسوی علم تامّ و مطلق د
 ها،این است که او اشیای جزئی و اشیای کلیّ را به همان صورت جزئیتّ و کلیتّ آن

داند، بنابراین، ها، میها و عدم و اسباب عدمِ آنها، کون و حدوث آنثبات و تغیّر آن
از ذاتش هرگز غافل نیست. هاست و همه اشیا نزد او حاضرند، چرا که ذات او سبب آن

ای که علم او تغییر و ابطال ها به گونهجزئیات و شخصیات را با اسباب و علل آن
: ۶۸۳۱؛ همو، ۶۸۸، ۶۸۶، ۶۸۵، ۶۸۱، ۵۵، ۶۵، ۱۸: ۶۸۵۱سینا، داند.)ابنپذیرد، مینمی
ت سینا بر این قضیه این اسعلم خداوند به جزئیات، برهان ابن( اما راجع به کلّیت ۱۶۵

( بنابراین، ۶۶۱و۶۸۸: ۶۸۵۱سینا، که این علم ناشی از علمِ به علل و اسباب است.)ابن
گیرد، معلوم حقیقیِ آن نیز علم خداوند نیز که علم کلّی است و از طریق صُوَر انجام می

 همان صور موجودات در ذات او خواهند بود.
ی اعم از جزئی و کلّی از بسیار دقتّ کنیم به این نتیجه که اگر علم خداوند به ماسو

ـ یعنی از طریق علم او به ذاتش و سایر اسباب طولیدهد ـطریق علم به اسباب رخ می
و نیز بدان جهت که در ساحت علم ربوبی زمان معنی ندارد، این علم فقط پیشینی 
است. یعنی تقسیم علم به قبل از ایجاد و بعد از ایجاد اصلاً دقیق نیست و ناشی از عدم 

از باب تقریب به ای ـای و در هر مرحلهلتفات به کُنه ماجراست، زیرا روی هر پدیدها
ـ انگشت نهیم، خداوند آن را به همان صورت  ازلی و ذهن از آنات زمان کمک بگیریم

 داند. قبل و بعد فقط حالت خود موجود/معلول است.پیشینی می

 . عینیّت ذات و صفات الهی4. 4

مختلفش از عینیت ذات و صفات از یکسو و عینیت مصداقی و  سینا در آثارابن
مفهومیِ صفات از جانب دیگر، سخن گفته است. اما قبل از هر چیز باید از نوع صفات 
خداوند سخن گفت. در نمط هفتم اشارات فصل نوزدهم و بیستم از چهار نوع صفت 

اند: أ( رح خواجه چنین( که بنابر ش۱۶۶-۱۶۵: ۶۸۳۱سینا، رود)ابنبرای اشیاء سخن می
صفت متقررّ در موضوع و غیر، ب( غیر متقرّر در ذات و اضافی)این صفت در فصل 
نوزدهم بیان نشده است، اما در فصل بعدی ذکر شده است(، ج( متقرّر در ذات و 

کند مثل قدرت، یا مقتضی اضافه که خود بر دو نوع است؛ یا با تغییر اضافه تغییر نمی
 (۶۶۱: ۶۸۵۱؛ همو، ۱۶۶-۱۶۵: ۶۸۳۱سینا، مانند علم.)ابنکند تغییر می



 

 

ت 
سب

ن
«

ض
فی

 »
»و 

ده
را

ا
 »

ان
ار

مک
 ه

 و
نی

س
مح

ا/ 
سین

ن 
 اب

کر
 تف

در
 

09 

سینا، شود.)ابنسینا معتقد است خداوند به اوصاف ذاتی و عرضی متّصف نمیابن
( با وجود این، در نگاه او خداوند فقط یک صفت حقیقی دارد؛ وجوبِ ۶۶۵-۶۶۱: ۶۸۵۱

 ؛ همو،۸۸۱: ۶۸۱۶سینا، وجود، که همان ذات واجب باشد، یعنی ماهیتُهُ إنّیّتُه.)ابن
 (۸1۱-۸1۵: ۶۸۱۱؛ همو، ۶1۵م: ۶۱۱۶

گردد. عینیت ذات و صفات در حقیقت به بساطت و عدم ترکیب ذات واجب بازمی
بساطت ذات به نوبه خود در وجوبِ وجود من جمیع الجهات و کمال مطلق خداوند 

ول ریشه دارد که در فصل دوم مورد بحث قرار گرفته است. حال افزون بر اص
متافیزیکی و الهیاتی)فصل دوم( و نفی ماهیتّ از ذات واجب و لذا عدم اتصاف به 
صفاتی که موجب ترکیب در ذات واجب گردد در مباحث فوق، در جاهای متعدد از 

کند که خداوند نه از حیث صفات، نه در معنی و نه در جمله در تعلیقات مکرر بیان می
: ۶۸۱۵سینا، پذیرد.)ابنونی، تکثّر و ترکیب نمیتشخصّ و نه به معنای داشتن اجزا در

توان به سه قاعده مستند ( به طور کلیّ، عینیت ذات و صفات را می۶۶۳و  ۱۱، ۵۸، ۸۳
کرد؛ أ( وجوب وجود به معنای نفی امکان، ماهیت و علتّ، ب( وجوبِ وجود من جمیع 

ف الوجود الجهات به معنای ضرورت کمالات وجود برای واجب و ج( بساطت و صر
 ۶(۱۶-۱۸: ۶۸۵۳بودن واجب تعالی.)شیرزاد، 

اند سینا علم، اراده، حیات، قدرت و جود او هم ذاتاً عین همتوجه کنیم که در نگاه ابن
 (۶۶: ۶۸۳۸؛ همو، ۶1۱-۶1۵م: ۶۱۱۶؛ همو، ۵۸: ۶۸۵۱سینا، و هم از حیث مفهوم.)ابن

 . نقش وحدت ذات و صفات بر نظریه فیض۵. 4

وحدت ذات و صفات در هر دو سویه مذکور، چه نقشی در نظریه این پرسش که 
نماید، باید گفت اساساً نظریه فیض محصول و نتیجه وحدت ذات و فیض ایفا می

 آوریم: صفات است. با این توضیحات و دلایلی که از مباحث فوق به دست می

نور و تجلّی  الرئیس همه ممکنات را به عنوان فیضان و جوششِ جود، افاضهاولاً شیخ
کند. ثانیاً این فیض را برخاسته از یک مبدأ واحد و واجب الوجود دانست، زیرا مطرح می

اگر جستجوی علتّ وجود به مبدأ واجب ختم نگردد، پرسش از مبدأ وجودِ ممکنات 
آید مبدأ فیضْ واجب الوجود من گیر خردِ فلسفی است. ثالثاً لازم میهمچنان دامن

د، زیرا هر نوع افتقار به غیر و یا وجود هر نوع حیثیت در ذات، موجب جمیع الجهات باش
گردد. تکثّر ذات واجب در مقام مبدأ فیض گردیده و نهایتاً افتقار و احتیاج را سبب می

رابعاً و به عنوان نتیجه این امور ثلاثه، وحدت ذات و صفات از یکسو و وحدت صفات 
سینا بر ه مفصّل بحث کردیم. خامساً تأکید ابنبا همدیگر از جانب متفاوت مطرح شد ک

                                                           
 .97-97، ص«سیناابن های اتصاف الهی در فلسفهملاک»(، 7706ر.ک: شیرزاد، امیر) 7



 

 

می
عل

ه 
ام

صلن
وف

د
 «

لام
 ک

مه
شنا

وه
پژ

»/ 
ل 

سا
تم

ش
ه

/ 
 و

یز
پای

 
ن 

ستا
زم

00
11

 

67 

اینکه واجب تنها یک صفت حقیقی دارد)وجوب وجود( در توصیف ذاتِ واجب به عنوان 
دهد که بدون افاضه مبدأ فیض از اهمّیت بنیادی برخوردار است و آشکارا نشان می

الله ه از ماسویاند. سادساً در امتداد منطقیِ افاضه وجود است کوجود، موجودات معدوم
اند و رود؛ لوازمی که از ذات واجب برخاستهبه عنوان لوازم ذات واجب سخن می

طور که آیند و از جانب خویش هیچ استقلالی ندارد. سابعاً همانتجلّیات او به شمار می
سینا معقتد بود واجب الوجود تنها مبدأ فیض وجود در مباحث پیشین مشاهده کردیم ابن

 وجود است.و کمالات 

 . ضرورت فیض و صدور6. 4

سینا از ضرورت و خرین بحث ضرورت فیض و صدور است. اولاً باید گفت مراد ابنآ
ق: ۶۸۶۳سینا، لزوم ضرورت و لزوم ازلیه است؛ یعنی سلب و ایجاب ازلی و ابدی.)ابن

( واضح است منشأ این لزوم خود واجب الوجود است. ۶۶۶: ۶۸۵۱؛ همو، ۶۶۶-۶۶1
گوید و سه مؤلفه را برجسته نا در نمط ششم فصل پنجم از جود حق سخن میسیابن
 (۵۶۱: ۶۸۳۱سینا، کند؛ افاده/افاضه، حسن عقلی)ماینبغی( و نفی عوض/غایت.)ابنمی

سینا از واجب الوجود به عنوان عاشق و معشوق سخن در فصل دوازدهم مبدأ و معاد ابن
گردد. عشق و حبُّ به حبُّ و عشق ذاتی بازمی( و این ۶۵-۶۳: ۶۸۳۸سینا، گوید)ابنمی

آید. به همین سبب است که در رساله عشق سان عشق برآمده فیض به شمار میبدین
سینا، شود.)ابناز واجب الوجود به عنوان معشوق حقیقیِ همه موجودات سخن گفته می

( از سوی دیگر این عشق در حقیقت برخاسته از حکمت ذاتیِ ۸۶۵-۸۶۱: ۶۸۳۳
( به طور خلاصه، فیض ضروری است و این ضرورت از ۸۶۱: ۶۸۳۳سینا، اوست.)ابن

خود ذات واجب الوجود هم در مقام فاعل و علتّ نخستین و هم در مقام عاشقِ ذات 
خیزد و از آنجا که غایتی بیرون از او به طور مطلق منتفی است، چیزی بر خویش برمی

 شود.او از خارج ایجاب نمی

 سیناداوند از نظر ابن. اراده خ۵

سینا اراده مختص موجود نخستین نقطه عزیمت این نکته است که از نگاه ابن
شناسی و سینا اراده الهی را هم از حیث هستی( ابن۶۶: ۶۸۵۱سینا، خودآگاه است.)ابن

 کند. هم معناشناختی بررسی می



 

 

ت 
سب

ن
«

ض
فی

 »
»و 

ده
را

ا
 »

ان
ار

مک
 ه

 و
نی

س
مح

ا/ 
سین

ن 
 اب

کر
 تف

در
 

67 

 شناختی و معناشناختی. بررسی هستی1. ۵

الرئیس نخست برای اثبات صفات بما هی صفات به طور از حیث وجودشناختی شیخ
عام از طریق قاعده واجب الوجود بذاته واجبُ الوجود من جمیع جهاتِه، استدلال 

( دوم، مشخصاً به اثبات اراده الهی از طریق این مطلب ۱: ۶۸۳۸سینا، کند.)ابنمی
ها مبدأ آن قرار گیرد، به جودات و کمالات آنپردازد که هر فعلی که علم به نظام مومی

سینا، دهد)ابنتر از آن نتوان تصوّر نمود، ضرورتاً از روی اراده رخ میای که کاملگونه
(، اما از منظر معناشناختی اراده الهی ذاتا با اراده انسان تفاوت دارد. طبق ۶۳۸: ۶۸۳۳

نماید، ابتدا آن را تصوّر اراده میسینا در التعلیقات وقتی انسان چیزی را تبیین ابن
کند، حال این تصور یا ظنی است یا خیالی و یا علمی، سپس آن را موافق میل خود می
کند. در قدم چهارم به آن شوق پیدا یابد. در قدم سوم آن را حسن و نافع درک میمی
سمت  کند و در نهایت، وقتی شوق و اعتقاد شدّت یافت، قوای جسمانیِ عضلات بهمی

دهد افعال انسان تابع اغراض اوست. نماید. این فرایند نشان میتحصیل آن حرکت می
اما فعل واجب از آن جهت که تام و فوق تمام است، تابع غرض و قصدی نیست. اراده 

گردد و به اراده دیگری نیاز خداوند علم او به شیء است و همین باعث ایجاد آن می
( به تعبیر الهیات شِفاء اراده او ۸۱۸: ۶۸۱۶؛ همو، ۶۶۶، ۶۶-۶۸: ۶۸۵۱سینا، نیست.)ابن

 (۸۱۱: ۶۸۱۶سینا، اراده عقلیِ محض است.)ابن

 . نسبت اراده و علم و قدرت2. ۵

سینا بحث از اراده الهی را به میان آورده است، ای که ابنبه طور کلی در هر نقطه
( ۶۶: ۶۸۵۱سینا، زند.)ابنره میزمان از علم الهی نیز بحث کرده و آن دو را به هم گهم

سینا توصیف از سوی دیگر، بحث او حول قدرت الهی نیز آمیخته با اراده الهی است. ابن
گوید. طبق توضیح او وقتی علم مطلق بنیادین از نسبت و عینیت علم و اراده سخن می

ترتیبات ها به بهترین ها به افضل الوجوه و علم به آنبه نظام موجودات، علم به آن
وجود داشته باشد، عنایت الهی تحقق یافته است و عنایت ااهی عین اراده او و اراده او 

( قدرت از دید او عبارت است از انجام فعل با ۶۸-۶۵ :۶۸۵۱سینا، عین علم اوست.)ابن

 بمشیئةهی أن یکون الفعل متعلقاً القدرة واعلم أن »اراده و بدون دخالت امری دیگر: 

هی أن یصدر عن  القدرة»همان( یا این تعبیر: «.)عتبر معها شیءٌ آخرمن غیر أن ی

گوید قدرت او عینِ سینا می( در نهایت، ابن۸۸: ۶۸۵۱سینا، ابن«.)الشیء فعلٌ بمشیئته
آید. اگر وجه اراده و علم اوست، چرا که در غیر این صورت، تکثرّ صفات لازم می

شته باشیم، لازمه منطقیِ آن این است که وجوبیِ قدرت را در باری تعالی مد نظر دا
پذیرد و تابع اغراض و تصوّر و موافقت با متصوَّر نیست. این قدرتِ او تجدّد و تکثّر نمی
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؛ همو، ۶۵: ۶۸۵۱سینا، گردد.)ابنهای مذکور بیان میمطلبی است که پس از مؤلفه
برقرار  ( افزون بر این، میان اراده و سایر صفات حق نیز عینیت۶۳۵: ۶۸۳۳

 (۸۱۵: ۶۸۱۶؛ همو، ۶1۱-۶1۵: ۶۱۱۶؛ همو، ۶۱-۶۶: ۶۸۳۸سینا، است.)ابن

 . اراده و فاعلیّت وجودی2. ۵

(، به ۶۸۳۵به خلاف ارسطو که پس از طرح علل و سرمدیت حرکت دورانی)ارسطو، 
: ۶۸۳1کاپلستون، ؛ ۶۸۳۵اندیشد)ارسطو، علتّ نخستین به عنوان محرکّ لایتحرکّ می

سینا، او در مقابل به (، با تمایز وجود و ماهیت در فلسفه اسلامی و بسط آن در ابن۸۵۱
دهد این است که او سینا رخ میاندیشد. چرخشی که در ابنفاعلیتّ وجودی خداوند می

داند نه عقل و آسمان را موجودی فاعلِ قریبِ حرکت)حرکت افلاک( را نفس می
( در الهیات شِفا ۸۳۶-۸۳۱: ۶۸۱۶سینا، لی است.)ابنداند که مطیع واجب تعاای میزنده

، ۸۸۶: ۶۸۱۶سینا، گیرد.)ابنبه کرّات همین مضمون دنبال شده و مورد بحث قرار می
 ( ۶۱۵و  ۶۱۱، ۶۱1 ،۸۸۸

یکی از مضامین تکمیلیِ فاعلیّت وجودیِ باری تعالی، مفهوم عدم مجامع و عدم 
ها مسبوق به کند که مُحدثات که وجود آنن میسینا در الهیات شِفا بیامقابل است. ابن

ها بعد از لیسیّتی است که با هم اند؛ یعنی أیسیتّ آناند، دارای عدم مقابلماده و زمان
اند. در سویه دیگر، مُبدعَات تنها واجد عدم شوند، زیرا مسبوق به عدم زمانیجمع نمی

رِ معلول است. اما همه اند، یعنی عدمِ ذاتیِ که به مقتضای ذاتِ متأخمجامع
اند، یعنی در عین حال که موجودات)اعم از مُبدَعات و مُحدثات( ذاتاً دارای عدم مجامع

اند، عدمی که با اند، در همین حالت، دارای عدم ذاتیاز جانبِ فاعلْ وجوبِ وجود یافته
: ۶۸۱۶سینا، ها مستقرّ است.)ابنها جمع شده و در ذات آنوجودِ اکنون و ضروری آن

نماید که ذات الهی همان اراده تصریح می« مباحثات»( شیخ الرئیس در ۶۱۵و  ۶۱۱

سینا به یک معنا علم ( اراده در تفکّر ابن۸۶۱: ۶۸۱۱سینا، (.)ابنةاست)فتکون ذاته اراد

 (۸۶۱و۸۶۳: ۶۸۱۱سینا، وجود است.)ابن

 . تحلیل و استنتاج6

ریزشدن مخلوق از حضرت حق با توجه به معنای فیض به معنای فیضان و سر
سینا این نظریه با اراده الهی چگونه سازگار و قابل تطبیق باالضروره، بنابر نظر ابن

 است؟

پاسخ به طور خلاصه این است که ضرورتِ فیض طبق اراده وجوبیِ حضرت حق رخ 
دهد. بدین معنا که ضرورتِ فیضان امری نیست که خارج از حق تعالی بر او تحمیل می
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د، زیرا علّتی بیرون و ورای او وجود ندارد و او تنها علتّ نخستین است، بنابراین، گرد
این ضرورت برخاسته از خود اراده الهی است که عین ذات و علم اوست. افزون بر این، 
بیان کردیم که مراد از ضرورت در این خصوص ضرورت ازلیه است، یعنی سلب و 

( معلوم است ابدیت ضرورت از ذات الهی ۶۶1: ق۶۸۶۳سینا، ایجاب دائمی و ابدی.)ابن
پردازیم. موجودات خیزد. حال به استنتاج این نظریه بر اساس مبانی میو اراده او برمی

اند. به طور کلیّ وقتی ما از اعتبار شان ممکنقائم به خویش نیستند، بلکه در ذات
م که موجودات یا رسیپرسیم، به این نتیجه منطقی میوجودیِ موجود بالفعل می

تواند خود ممکن و (، اما علتّ نمی۶۶۶و  ۶۶1: ۶۸۱۶اند)افنان، اند، یا ممکنواجب
تواند ممکن باشد و این سلسله تا معلول باشد؛ به سخن دیگر، علتّ ممکن نمی

 (۶۶: ۶۸۳۸سینا، نهایت ادامه یابد.)ابنبی

وجود عین یکدیگر باشند، کند اگر ماهیتّ و وجود در یک مدر الهیات شِفا بیان می
آن موجود علتّ است و اگر تفاوت داشته باشند، یقیناً آن موجود معلول خواهد 

 (۸۸۸-۸۸۵: ۶۸۱۶سینا، بود.)ابن

دهد فیضان سینا بود که نشان میچه بیان شد مبانیِ متافیزیکیِ ابنبه طور کلیّ، آن
گیرد، ثانیاً از کل میها شبودن آنموجودات اولاً به اقتضای ذات ممکن و معلول

آید. همچنین به جهت شود که از علتّ تامّه و مبدأ المبادی میضرورتی ناشی می
شوند، پس تمام الله در مقام لوازم ذات حضرت حق مطرح میفیضان است که ماسوی

 کند.ها در تعلقّ به حضرت حق معنا پیدا میهویتّ وجودی و کمالات آن

لّ، به معنای حقیقیْ همان فیض حق تعالی است. بدین بنابراین، جهان در مقام کُ
سینا یک ساختار دقیق و منظّم از هستی جهت و بر اساس رابطه علّیتّ است که ابن

کند که در رأس این ساختار مبدأ المبادی قرار دارد، سپس عقول عشره و ارائه می
 افلاک، و در نهایت عالَم طبیعت.

وجود فقط یک علتّ حقیقی وجود دارد  رأس سلسله دهد که دراین ساختار نشان می
کند سینا بیان میشوند. ابنو سایر علل تنها در طول علتّ نخستین واجد اعتبار علیّ می

که علتّ نخستین در طرف وجود قرار دارد، چرا که تنها علتّ فاعلی و وجودبخش است، 
شود نه محسوب می اما خودش هیچ علّتی ندارد. از جانب دیگر علتّ فاعلی طرف

( ۵۱۵ :۶۸۳۸، ۶سینا، جگیرد ذاتاً معلول خواهد بود.)ابنوسط، و هر آنچه وسط قرار می
مراد از وسط موجوداتی است که در موقعیت میانیِ هستی یعنی وسط علتّ فاعلی و 

سینا و نیز گیرند. از آنجا که علتّ فاعلی و علتّ غایی در تفکّر ابنعلتّ غایی قرار می
رسیم که ما فقط یک علتّ و یک فه اسلامی یک چیز است، به این نتیجه میفلس

ـ داریم. به دیگر سخن، هستی خداست و آنچه از او الله در مقام کلماسویمعلول ـ
 گردد.فیضان و سرریز می



 

 

می
عل

ه 
ام

صلن
وف

د
 «

لام
 ک

مه
شنا

وه
پژ

»/ 
ل 

سا
تم

ش
ه

/ 
 و

یز
پای

 
ن 

ستا
زم

00
11

 

67 

فیض از اساس منوط به کمال مطلق است، زیرا اگر موجودی واجد کمال نباشد، فاقد 
 یِ شیء باشد.تواند معُطشیء نمی

تواند کمال مطلق باشد، زیرا ممکن نیست واجب بدین جهت، تنها واجب الوجود می
گوید واجب الوجود سینا میاز یک حیث ممکن و از حیث دیگر واجب باشد، لذا ابن

واجبٌ من جمیع الجهات، پس در واجب هیچ حالتی منتظَر متصوّر نیست، بدین معنا که 
جود و نه نسبت به همه اوصاف و کمالاتش حالت انتظار نه نسبت به خود وجوبِ و

 (۱: ۶۸۳۸سینا، ندارد.)ابن
سینا علم مطلق به نظام موجودات به مقصود از تعقّل علم مطلق خداوند است. ابن

نامند. . کاربرد مفهوم عنایت هم بدین جهت می« عنایت»بهترین وجه و ترتیب را 
است که احیاناً به فاعلِ وجود  است که این خلقت عاری از غرض و غایتی

 (۱۸۶: ۶۸۳۱؛ همو، ۶۸-۶۸: ۶۸۵۱سینا،  بازگردد.)ابن

ای که ی او به عهده دارد به گونهباری، نقش اصلی را در فاعلیت واجب تعالی اراده
سینا اراده را عین توان فاعلیتّ او را بدون اراده تصور کرد. بدین جهت است که ابننمی

( ۸۶۱: ۶۸۱۱سینا، ( و فعل او را در امریِ کُن فیکون)ابن۸۶۱: ۶۸۱۱سینا، ذات)ابن
زند، اما بیان کردیم که نماید. پس اراده واجب تعالی است که فیض را رقم میتبیین می

شکارا بیان کرد که اراده او عاری از قصد و غرضی زائد بر ذات است. افزون بر این او آ
دهد و موضوعش ماً و به نحو ضروری رخ میوقتی اراده تابع قصد و غرض نباشد، لزو

جا لزومی سازد. گفته شد لزوم و ضرورت در اینرا نیز به قسم ضروری متجلیّ می
: ۶۸۵۱سینا، خیزد)ابنبرخاسته از طبیعت نیست، بلکه لزومی است که از علم ذاتی برمی

 ت. طور که قدرت نیز عین ذات اوس( و علم خداوند عین اراده اوست، همان۶۶۶

شود این است که اولًا ای که از مجموع این مباحث دستگیرمان میاما نتیجه
ضرورت فیض با اراده الهی کاملاً قابل جمع و تطبیق است، چرا که اراده الهی با اراده 

اند؛ آن یکی واجب است و عاری از هر حیث امکانی و قصد و غرض، انسانی ذاتاً متباین
نیست و ماهیتاً محفوف به اغراض و مقاصد. ثانیاً همین و این یکی ممکن است، ذاتی 

اراده خود مبدأ وجوب و ضرورتِ فیض است، یعنی ضرورت فیض نسبت به اراده که 
عین ذات واجب است، پسینی و لذا معلول و موجبَ است. ثالثاً این ضرورت ممکن 

معالیل و  الله همگینیست از فاعلی ورای واجب بر او تحمیل گردد، چرا که ماسوی
شان عدم هستند، پس چگونه ممکن است ضرورتی را بر واجب اند و در ذاتممکنات

 تحمیل نماید؟
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 گیرینتیجه

مسئله اصلیِ کوشش حاضر پرسش از نسبت فیض و اراده بر اساس مبانیِ متافیزیکی 
 سینا بود. در وهله اول از ساختار جهان، تمایز وجود و ماهیت، واجب وو الهیاتیِ ابن

ممکن به عنوان مبادی و مبانیِ متافیزیکیِ نظریه فیض و از علتّ نخستین، بساطت 
ذات، کمال مطلق و حدوث ذاتیِ جهان در مقام مبانیِ الهیاتیِ نظریه فیض بحث 
کردیم. در گام خود نظریه فیض را مورد بحث قرار دادیم و روشن شد که علم مطلق، 

ترین اضلاع نظریه فیض ضرورت فیض مهم آموزه عنایت، عینیت ذات و صفات دوام و
ترین سینا بحث کردیم. مهمشوند. در گام سوّم از اراده خداوند در تفکّر ابنمحسوب می

بودن و غیر امکانی بودن آن است. لذا اراده الهی سینا وجوبیویژگیِ اراده از نگاه ابن
رسیم ایت بدین نتیجه میسراپا از حیث معنا و وجود با اراده انسان متباین است. در نه

آن و  سینا از یک وجودِ واجبی که خود علتّ ندارد، ماهیتّ و وجودکه فیض در تفکّر ابن
آید، نسبت نیز ذات و صفات آن یکی است و لذا علتّ العلل همه ممکنات به شمار می

ت به جهان فاعلیتّ ایجادی دارد، تامّ و بسیط الحقیقه من جمیع الجهات است، از احدی
یابد. از آنجا که فیض عاری از غایت و و واحدیت مطلق برخوردار است و ضرورت می

گیرد. عنایت واجب به طور قصد و غرض است، پس صرفاً از عنایت الهی سرچشمه می
تک موجودات و مرتبه خلاصه یعنی اینکه خداوند به نظام احسن و ساختار کامل تک

مطلق دارد و بر اساس همین موجودات را خلق  ها علمها و نیز کمالات آنسزاوار آن
طور که فیض منوط به علم و عنایت مطلق واجب تعالی است، کند. باری، همانمی

الرئیس صفات و ذات نه وابسته به اراده الهی نیز هست، چرا که براساس مبنای شیخ
اجب تعالی به تنها از حیث وجود، بلکه از حیث مفهوم و معنا نیز عینیتّ دارند. فیض از و

دهد، اما این ضرورت منافی با اراده الهی نیست، چرا که این نحو ضروری رخ می
خیزد، نه از امری خارج از آن، زیرا ورای آن ضرورت از خود ذات و علمِ مطلق او برمی

شان قادر به تحمیل ضرورت بر واجب نیستند. اند که به مقتضای ذات ممکنممکنات
تر فیض، تجلیّ، افاضه نور و... تعبیر شده است. به طور دقیق به همین سبب از خلقتْ

ضرورت فیض به نوبه خود معلول ذات واجب تعالی است، لذا نه تنها مباین و مغایر آن 
شود. بنابراین، میان گیرد، بلکه در امتداد وجوبِ وجود حضرت حق مطرح میقرار نمی

ود ندارد، بلکه ضرورت فیض در ی الهی نه تنها منافاتی وجضرورت فیض و اراده
حقیقت برخاسته از اراده وجوبیِ حضرت حق است و این اراده است که فیض را ایجاب 

 کند.می
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 و مآخذ: منابع

 (۳۱۳۱ابن سینا، حسین بن علی ،)به اهتمام عبدالله المبدأ و المعاد ،

ها/ نورانی، تهران: دانشگاه تهران/ مرکز بین المللی گفتگوی تمدن

 گیل.دانشگاه مک

 (۷۰۰۲ــــــــــــــــــــ ،)کتاب المجموع أو الحکمة م

 ، تحقیق و تقدیم د. محسن صالح، بیروت: دار الهادی.العروضیة

 (۳۱۲۱ــــــــــــــــــــ ،)قم: مرکز انتشارات 4، چالتعلیقات ،

 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.

 (۳۱۳۱ــــــــــــــــــــ ،)نامه علایی، حواشی و دانش ،الهیات

سینا، انجمن آثار و ، همدان: دانشگاه ابن۷تصحیح محمد معین، چ

 مفاخر فرهنگی.

 (۳۱۳۱ــــــــــــــــــــ ،)تحقیق: ۱، جالاشارات و التنبیهات ،

 زاده آملی، قم: بوستان کتاب.حسن حسن

 (۳۱۱۳ــــــــــــــــــــ ،)الهیات، راجعه و قدّم لهالشّفاء ، 

، قم: مکتبة سماحة ۷ابراهیم مدکور، تحقیق: الأب قنواتی، سعید زاید، چ

 آیت الله العظمی المرعشی النجفی الکبری.

 (۳4۰۱ــــــــــــــــــــ ،)قم:  المدخل فی المنطق الشفاءق ،

 مکتبة الاعلام الاسلامی.

 (۳۱۳۱ــــــــــــــــــــ ،)تحقیق ۷، جالاشارات و التنبیهات ،

 ، قم: بوستان کتاب.۳زاده آملی، چ حسنآیت الله

 (۳۱۳۳ــــــــــــــــــــ ،)در مجموعه تفسیر سوره فلق ،

 رسائل، تصحیح و توضیحات، سید محمود طاهری، قم: آیت اشراق.
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 (۳۱۳۳ــــــــــــــــــــ ،) رساله در سبب استجابت دعا و

رسائل، ، ترجمه ضیاءالدین درّی در: مجموعه کیفیت و تأثیر زیارت

 تصحیح و توضیحات، سید محمود طاهری، قم: آیت اشراق.

 (۳۱۳۳ــــــــــــــــــــ ،)در مجموعه رسائل، رساله عرشیه ،

ترجمه محمود شهابی، ضیاءالدین دری، محمد مهدی فولادوند، مقدمه 

و تصحیح و توضیحات و ارجاع به منابع سید محمود طاهری، قم: آیت 

 اشراق.

 در: مجموعه رسائل، رساله عشق(، ۳۱۳۳ـــــ)ـــــــــــــــ ،

 تصحیح و توضیحات، سید محمود طاهری، قم: آیت اشراق.

 (۳۱۱۱ــــــــــــــــــــ ،)مقدمّه و تصحیح محسن المباحثات ،

 بیدارفر، تهران: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.

 (۳4۷۳ــــــــــــــــــــ،)تعلیقات  ، المنطق، البرهان، معالشّفاء ق

العلّامه السید محمد حسین طباطبایی، مراجعه الدکتور ابراهیم بیومی 

 مدکور، تحقیق ابوالعلا عفیفی، قم: ذوی القربی.

 (۳۱۱۷ــــــــــــــــــــ ،)حقّق النجاة فی المنطق و الالهیاتم ،

نصوصه و أخرجه أحادیثه الدکتور عبدالرحمن عمیره، بیروت: دار 

 الجیل.

 در: رسائل رسالة فی الحدودم(، ۳۱۱۱ــــــــــ)ــــــــــ ،

حیان، الکندی، منطقیة فی الحدود و الرسوم للفلاسفة العرب، ابن

سینا، الغزالی، حققّها و قدّم لها و علّق علیها الدکتور الخوارزمی، ابن

 عبدالامیر الأعسم، بیروت: دارالمناهل.

 با فی بحر الضلالات النجاة من الغرقتا(، ــــــــــــــــــــ)بی ،

، تهران: انتشارات دانشگاه ۷پژوه، چویرایش و دیباچه محمّد تقی دانش

 تهران.

 (۳۱۳۱ارسطو ،)تهران: مرکز.۷، ترجمه حسن لطفی، چما بعد الطبیعه ، 
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 (۳۱۳۱ــــــ ،)فیزیک( ترجمه محمد حسن لطفی، سماع طبیعی(

 تهران: طرح نو.

 (۳۱۱۱ارکون، محمد ،)مترجم احسان تفکّر اسلامی گرایی درانسان ،

 موسوی خلخالی، تهران: طرح نقد.

 (۳۱۱۱انتظام، سید محمد ،)«بودن خداوند نسبت بررسی فاعل و قابل

 ، پژوهشنامه فلسفه دین)نامه حکمت(.«به صور موجودات

 (۳۱۱۱ـــــــــــــــ ،)« بررسی تفسیر سهروردی و ملاصدرا از

، خردنامه «سینالسفه ابننسبت وجودشناختی ماهیت و وجود در ف

 .۳۳صدرا، ش 

 (۳۱۳۲بهشتی، احمد ،)شرح نمط چهارم اشارات و هستی و علل آن(

 بوستان کتاب. ، قم:۷تنبیهات( چ

 (۳۱۱۷بهشتی، احمد و همکاران ،)«سینا در مسئله های ابننوآوری

 .۳، ش۳۱نامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز، دوره ، فصل«علیّت

 (۳۱۱۲پورحسن، قاسم ،)گسست بنیادین معرفتی از فلسفه فارابی ،

 سنّت یونانی، تهران: نقد فرهنگ.

 (۳۱۱۲جانسنس، جولیس ،)ترجمه سیناخلقت و فیض از منظر ابن ،

 .۳، ش۳موسی ملایری، دو فصلنامه علمی تخصصی الهیات، س

 (۳۱۳۱حکمت، نصرالله ،)تهران: الهام.سینامتافیزیک ابن ، 

 (۳۱۳۷داوری اردکانی، رضا ،)تهران: ساقی.فارابی فیلسوف فرهنگ ، 

 (۳۱۳۳رحیمیان، سعید ،) فیض و فاعلیتّ وجودی از فلوطین تا

 ، قم: بوستان کتاب.صدرالمتألهین

 (۳۱۱۳سهیل افنان، محسن،) ترجمه سیناهای ابنافق زندگی و اندیشه ،

 مرضیه سلیمانی، تهران: نشر علم.

 ،بررسی (، محمد، ۳۱۳۲سماعیل و محمد ذبیحی)محمد ا سیدهاشمی

سینا و توماس حدوث و قدم جهان از منظر دو فیلسوف الهی؛ ابن

 .۷، ش۷فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه قم، س ،آکوئینی
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 (۳۱۱۰فارابی، ابونصر ،)حقّقه و قدّم له و علّق علیه محسن الحروفم ،

 ، بیروت: دارالمشرق.۷مهدی، چ

 (۳۱۳۰کاپلستون، فردریک ،)یونان و روم، مترجم ۳، جتاریخ فلسفه ،

الدین مجتبوی، تهران: انتشارات علمی فرهنگی، سروش، سید جلال

 چهارم.

  ، سینا، ، ویرایش، تصحیح و ، فلسفه ابن۳۱۱۱مبلغ، محمد اسماعیل

 سینا، بنیاد اندیشه.مقدّمه علی امیری، کابل، دانشگاه ابن

 (۳۱۲4میرداماد، محمد بن باقر ،)به اهتمام دکتر مهدی محقق، قبساتال ،

 تهران: دانشگاه تهران.

 (۳۱۳۱نصیر الدین طوسی، محمد بن محمد ،) شرح الاشارات و

 زاده آملی، قم: بوستان کتاب.، تحقیق آیت الله حسن۷، جالتنبیهات

 (۳۱۳۱نصیر الدین طوسی، محمد بن محمد ،) شرح الاشارات و

 قم: بوستان کتاب. زاده آملی،، تحقیق:حسن۱، جالتنبیهات

 (۳۱۳۱ویسنوسکی، روبرت ،)ترجمه مهدی نجفی سینامتافیزیک ابن ،

 افرا، تهران: نشر علم
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